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ویـــــژه نامـــــــه
آخر هفتــــــــــــه

زمــان زیــادی می‌گــذرد از روزهایــی که بــرای اولین بار 
بــا برنامــه »ورزش و مــردم« روی آنتن صداوســیما مواجه 
شــدیم و در ابتــدا بــه برنامــه یکشــنبه شــب‌ها و ســپس بــه 
لایوشــوی صبح جمعه مرحوم بهرام شــفیع و میهمانانش 
عــادت کردیم. مدتی طولانی از آغــاز اولین برنامه »نود« با 
اجرای جوان مو فرفری و جسوری به نام عادل فردوسی‌پور 
می‌گذرد که شاید خودش هم فکر نمی‌کرد تا 20 سال آینده 
تنها دلیل بیداری دوشنبه شــب‌های ایرانیانِ پای تلویزیون 
باشد. از شروع برنامه »فوتبال 120« تقریباً 7 سال می‌گذرد 
و یادمــان نرفتــه ‌اســت که هــر نیمروز بــرای باخبر شــدن از 
وقایع ورزشــی ایــران و جهــان مقابل تلویزیون به تماشــای 
اخبار ورزشــی شبکه سوم سیما منتظر می‌ماندیم تا صدای 
محمــود معصومــی روایتگــر وقایــع فوتبالــی و غیرفوتبالی 
جهان در قاب جادویی باشــد. روزهایی طولانی از خاطرات 
شــبکه‌های  تله‌تکســت  در  ورزشــی  خبــر  خوانــدن  خــوش 
تلویزیونــی می‌گــذرد و خاطرمــان هســت کــه اگــر دیرتــر از 
کیوســک‌های مطبوعاتــی مراجعــه  بــه  ســاعت 10 صبــح 
می‌کردیم، دیگر حتی یک نســخه از نشــریه دنیای فوتبال و 
روزنامه ایران ورزشی با آن شمایل قبلی‌اش وجود نداشت. 
حاضــر  فراگیــری حــال  بــه  ارتباطــی  ابزارهــای  روزهــا  آن 
وجــود نداشــت و خبرهای دســت اول حداقل 12 ســاعت تا 
انتشــار رســمی فرصــت داشــتند. عمومــی شــدن اینترنت، 
پلتفرم‌هــای جدید ارتبــاط جمعی و تغییر ذائقــه خبری از 
ارکان مثلثــی هســتند که داخل خود اضــداد زیادی را جمع 
آوری کرده‌اند. مانند سنت و مدرنیته؛ دو فاکتور متفاوتی که 

هرکدام هوادارهای خود را به همراه دارند.
 

در  و  جهانــی  ارتبــاط  شــبکه‌های  شــدن  *عمومی‌تــر 
دســترس قــرار گرفتــن اینترنــت برای عمــوم مــردم قطعاً 
پروژه‌ای قابل تحســین و موفقیت‌آمیز در تاریخ کشــورمان، 
مخصوصــاً بــرای دولت‌هــای دهــم تــا دوازدهــم به شــمار 
می‌رود. ســرعت پیشــرفت تکنولــوژی در ســال‌های اخیر به 
طرز چشــمگیری شــدید بوده و مــا نیز برای عقــب نماندن 
از باقــی کشــورهای دنیــا مجبــور بــه همراهــی بــا ابزارهــا و 
دانش‌هــای جدیــد بودیــم و هســتیم. بــرای اســتفاده از هر 
ســاخته جدیدی نیاز به ابزار مناسب است و از ابزارهایی که 
در بدو ورودشــان به ایران با اقبال گسترده‌ای مواجه شدند؛ 
گوشــی‌های هوشــمند و لپ‌تاپ‌هــای نســل جدیــد بودنــد. 
گجت‌هایــی کــه توانایــی پشــتیبانی از اینترنت‌هــای خانگی 
و نســل ســوم و چهــارم را داشــتند و قابلیــت عکس‌برداری 
و فیلم‌بــرداری پرتابــل را وارد کشــوری می‌کردند که نهایت 
تکنولوژی حاکــم بر جامعه‌اش هندی‌کم‌هــا و دوربین‌های 
بزرگی بود که برای مشاهده عکس و فیلم‌های آنها بایستی 
بــه عکاس‌خانه‌هــا مراجعــه می‌کردیــم. بــا میســر شــدن 
اینترنت همراه شــبکه‌های اجتماعی و مســنجرهای بزرگی 
مثل فیس‌بوک، یاهو و توییتر در ایران نیز مانند اقصی نقاط 
دنیا با اســتقبالی گسترده مواجه شــدند و گسترش اینترنت 
در مناطق شــهری و روستایی به وایرال شدن استفاده از این 
بسترها کمک شایانی کرد. از اینترنت‌های کارتی و دایال‌آپ 
به مودم‌های  4G و شبکه‌های ارتباطی روستایی رسیدیم و از 
یاهو مســنجر و فیس‌بوک به اینستاگرام و تلگرام، بی‌تفاوت 
بــه آن‌که هر نــوآوری‌ای بــه فرهنگ صحیح و آداپته شــدن 
درســتی احتیاج دارد. انقلاب بــزرگ تکنولوژی‌های متصل 
بــه اینترنــت در ایران بــا نتیجه‌های ناشایســتی خصوصاً در 
حوزه ورزش همراه شــد تا دغدغه‌ها و نگرانی‌های زیادی را 

برای‌مان به‌وجود آورد.
 

*سلام ایران به اینترنت و شروع تخصیص دامنه‌های 
جهانی به خبرگزاری‌ها برای فعالیت خبری در پلتفرم‌های 

مبتنــی بر وب باعث شــد تــا محل فعالیت اصحــاب خبر از 
رسانه‌های مکتوب و چاپی اندک اندک به سمت رسانه‌های 
دیجیتــال تغییر کند. علاوه بر فعالیت متخصصین نگارش 
و کارکشــته‌های حــوزه خبــری در ســاختار جدیــد، اســتقبال 
گسترده عموم مردم از خبرخوانی در وب علتی شد تا افراد 
دیگــری نیز برای کســب درآمــد و حضور در کانــون توجه به 
بسترهایی مثل فیس‌بوک و توییتر )در ابتدا ( و اینستاگرام و 
تلگرام )اکنون ( مهاجرت کنند و اتفاقاً با شــانس مناســب و 
درآمدهای کم دردسری مواجه شوند. ادمین‌های صفحات 
فوتبالــی برخلاف خبرنــگاران به محدودیت‌ها و مشــکلات 
نظــام اداری دچــار نبودند و خیلی راحت به اشــاعه اخبار و 
فرهنگ‌هــای نوپا بین مردم می‌پرداختند. در خبرگزاری‌ها، 
رســانه‌ها و مطبوعات رسمی مانند روزنامه‌ها برای تحریر و 
انتشــار یک خبر یا گــزارش آن به رعایت کــردن فاکتورهای 
مهــم و بنیادینــی نیاز اســت تا رســالت قلم و شــیوایی کلام 
محفوظ باقی بماند. هر ســخن و نوشته‌ای در این ساختارها 
بــه مدارک معتبر و پشــتوانه‌های مســتند نیازمند اســت که 
ایــن امر علاوه بر مشــکلاتِ سلســله‌مراتبی در تولید محتوا، 
بــه یادداشــت نگارش‌گــر و صحت محتوایش شــکلی وزین 
داده و کمــک شــایانی بــه دانایی‌هــای مخاطــب می‌کنــد. 
پیش‌تــر در ســایت‌ها و روزنامه‌های ورزشــی کمتر با ادبیات 
ســخیف و تیترهــای زننده مواجه می‌شــدیم و »جلب توجه 
مخاطــب، راهــکار را توجیه نمی‌کــرد.« رویکــرد مطبوعاتی 
کشــور از ســاختاری شــکیل‌تر و با پرســتیژتر برخــوردار بود و 
نشــریات زرد و تشنه توجه جایی در سبد خرید خانواده‌های 
اصیــل ایرانی نداشــتند. رقابت بین تولید و منتشــرکنندگان 
خبــر به شــکلی پایاپای و جــذاب پیش می‌رفــت و هر کدام 
از عناصــر تولیــد محتوا برای خود  هــواداران پر و پاقرصی را 
به همراه داشــتند. لیکن ورود افســار گســیخته افکار ناپخته 
و کلام‌هــای نســنجیده بــه خبرهــای منتشــر شــده در حوزه 
ورزش، مخصوصاً فوتبال باعث شده تا سلیقه مخاطبان به 

طرز چشــمگیری تغییر کند و زنگ خطر را برای خیلی‌ها به 
صدا در بیاورد.

 
اخبــار  از  شــدن  مطلــع  بــرای  اینترنــت  از  *اســتفاده 
لحظــه‌ای و آنلایــن در تمامــی حوزه‌هــای روز دنیــا اعــم از 
و  و ورزشــی حــق مســلم  اجتماعــی  اقتصــادی، سیاســی، 
امــری انکارنشــدنی از حقوق هر شــهروند حاضر در جامعه 
اســت اما بــه همان میزان که هر فرد پویــا در یک اجتماع از 
حقوقی برخوردار است، در مورد خود و جامعه‌ای که در آن 
زندگی می‌کند مســئول اســت و برای انجام وظایف انسانی 
محولــه اما نانوشــته خود نباید تعلل به خــرج دهد؛ تعللی 
کــه نمونــه‌اش را می‌توانیم این روزها در خالی شــدن ســبد 
روزنامه‌ها و نشریات و پُر شدن لیست کانال‌های بی‌محتوای 
مبحــث  ببینیــم.  اینســتاگرامی  زرد  پیج‌هــای  و  تلگرامــی 
فعلــی را نباید بــا دیدگاه تعصبــی، که باید بــا آموخته‌های 
کــرد.  بررســی  و  تحلیــل  جامعه‌شناســی  و  روان‌شناســی 
انحطــاط فرهنگی برخلاف واژه ســنگین و دور از انتظارش، 
مدت‌هاســت که میهمان سفره‌هایمان شــده است و ما نیز 
بــدون توجــه به عواقــب جبــران ناپذیر و صدمــات بزرگش 

در حــال فراهــم کــردن مقدمات پیشــرفت هر چه بیشــتر و 
سریع‌ترش هستیم. نگاه‌هایی که قبلًا در متروها، اتوبوس‌ها 
و تاکســی‌ها بــه روزنامــه، کتــاب و مقاله‌های معتبــر دوخته 
می‌شــد، اکنون به صفحه‌های درخشان موبایل‌ها و تبلت‌ها 
خیــره می‌شــود و ای‌کاش کــه لااقــل در راســتای مقابلــه بــا 
تهاجم‌های فرهنگی از آن استفاده می‌شد! نگوییم همه اما 
اکثــر نگاه‌ها روی صفحــات و کانال‌هایی تمرکــز می‌کنند که 
جز تخریب مفهوم مقدس رســانه در درازمدت کار دیگری 

نمی‌کنند.
 

*شاید خیلی از اعضا و فالوئرهای کانال‌ها و پیج‌هایی 
کــه در موردشــان صحبــت می‌کنیــم از روابط پشــت پرده و 
اتفاقــات اتاق‌هــای فکــری و صاحبان‌شــان بی‌خبر باشــند. 
واقعیــت ماجــرا ایــن اســت کــه بی‌خبــری عمــوم اعضــا و 
فالوئرهای پیج‌ها و کانال‌های این چنینی از اتفاقات پنهانی 
و ارتباطات نامحسوس تنها به درآمد بیشتر صاحبان اصلی 
و ذی‌نفعــان آنهــا کمــک می‌کند. تکثیــر و کپــی محتواهای 
رِله شــده با توســل به شــوخی‌های ســخیف و کلمات رکیک 
متأســفانه به گریزی تبدیل شده تا تعداد اعضای از همه‌جا 
بی‌خبــر بیشــتر و بیشــتر شــده و بــه متولیــان ایــن امــر بــادِ 
»رســانه بودن« را تزریق کند. وقاحت‌ها به جایی رســیده که 
فیک‌نیوزها و تبلیغ کنندگان بزرگ ســایت‌های شــرط‌بندی 
و قمــار، افــرادی مثل عادل فردوســی‌پور را »همــکار« خود 
می‌دانند و برای حمایت از او و برنامه سابقش کمپین‌هایی 
بــا درون‌مایــه فحاشــی و توهیــن بــه ســایرین را پایه‌گــذاری 
می‌کننــد. پیج‌هــای زرد نیــز ضمــن ایجــاد روابط دوســتانه 
لیکــن هدفمند با افراد درجه دو و ســه حاضر در مطبوعات 
و بازیکنان متوســطی که مدت‌هاست از یادها رفته‌اند، برای 
خــود مقبولیت بیشــتری دســت و پا می‌کننــد و از این راه به 
بیشــتر کــردن درآمدهــای خــود ســرعت می‌بخشــند. دیده 
شدن و فوروارد شدن هرچه بیشتر مطالب این »رسانه‌های 
پلاســتیکی« به آنها جسارت هدایت و تهییج افکار عمومی 
را می‌دهــد تــا جایــی کــه ادمین‌هایــی بــا هویت ناشــناخته 
بــرای عمــوم و بــدون ســواد و تجربه کافــی و مرتبــط، برای 
دنبــال‌ کننده‌های خود مطالب پندآمیــز و تحلیلی حتی در 
حوزه‌های غیر از فوتبال را افاضه می‌کنند. بیشترین تشکیل 
دهنــدگان محتواهــای نامعتبر در حوزه فوتبــال به پیج‌ها و 
کانال‌هایی باز می‌گردد که پســوندهایی بی‌هویت و ناموزون 
ماننــد »فــان«، »نیوز« و یا امثالهــم را در تیتر اصلی خود به 
دوش می‌کشــند و تنها دلیل وجاهت خود را سابقه طولانی 
در کپــی کــردن اخبار از ســایت‌ها و روزنامه‌هــا به فیس‌بوک 

و اینستاگرام و یا تعداد اعضای مورد توجه خود می‌دانند.
 

*معاشــرت بــا افــراد نــادان اگــر بــه روشــی باشــد کــه 
ضــرری به فرد نرســاند، یــک ســود دارد و آن‌هم شــناختن 
علائــم بیمــاری نادانی اســت. همانطــور که برای شــناخت 
یک بیماری بایســتی به بیمار نزدیک شــد تــا حالات روحی 
و جســمی او را مشــاهده کــرد، در مواجهه با نــادان نیز باید 
حــالات آنان را شــناخت تــا ادب را از بی‌ادبی‌هــا و دانایی را 
از نادانی‌هــا یــاد گرفــت. پیش‌تــر از مثــال »درخــت هرچــه 
پربارتر، افتاده‌تر« یاد می‌شــد اما ایــن ضرب‌المثل در دوره 
کنونــی از مصداق‌هــای بیشــتر و بارزتــری برخوردار اســت. 
افــرادی کــه بــرای ارتزاق خود و کســب نان شــب بــه تبلیغ 
بــرای قمارخانه‌های آنلاین و اســتانبول نشــین می‌پردازند، 
خــود را عنصــری مهم و لاینفــک در ریپورتــاژ خبری ورزش 
کشــور و تولیــد محتــوا می‌دانند. متأســفانه همانطــور که در 
ســاختار مدیریتی فوتبال کشــور از افراد بادانش و توانا برای 
اداره امور اســتفاده نمی‌شــود، در بحث رسانه‌ای هم توسط 
رســانه‌های بزرگ ورزشــی و فوتبالی کشــور از تولیدکنندگان 
خــاق و توانــای محتوا اســتفاده نشــده اســت تــا این جنگ 
نابرابر را زردهای مجازی با کمترین هزینه و بیشترین غنائم 
پیروز شــوند. گروه‌هایی که حتی توانایی نوشــتن مقاله‌هایی 
زیر حد اســتاندارد را ندارند و تنها با توســل به شــوخی‌های 
جنســی توانســته‌اند برای خود نامی دســت و پا کنند، بدون 
زحمــت و مشــکل خاصــی هــم بــه درآمــد قابــل توجهــی 
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 نگاهی منتقدانه به بستری که بدون عدالت 
در حال سلاخی قلم و فرهنگ ماست
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میدان نبرد اکنون تغییر کرده است و مشخص نیست 
که دوست در کنار ایستاده یا دشمن در روبرو. قبل‌ترها 
در امجدیه و آزادی روی سکوهای سیمانی می‌نشستیم 
که تیم‌مان را تشویق کنیم اما اکنون سکوهای سیمانی 

خالی شده‌اند و جای خود را به سکوهای مجازی داده‌اند 
که اتفاقاً قدرت کمی هم ندارند. سکوهایی که حتی 

می‌توانند سرمربی تیم ملی را تغییر دهند و ویلموتس 
را برای تاراج به ایران بیاورند. سکوهایی که از میان 
آنها افرادی پیدا می‌شوند که رسیدهای جعلی برای 
بازیکنان خارجی صادر کنند و آبروی فوتبال ملی را 

خدشه‌دار کنند.


